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 چکیده

دست و جامع الاطرافی چون امیر خسرو دهلوی، برای گسترش زبان و فرهنگ پارسیی وجود نابغۀ چیره

های فرهنیگ و مندیدر سرزمین هند، موهبتی ارزشمند بوده است. او با استعداد سرشار خود، بسیاری از توان

های فرهنگی هر ملتّی است و امیر خسرو توانایی هنر ایرانی را به نمایش گذاشت. زبان، موسیقی و شعر زبده،

توانست در این راستا، قسمت چشمگیری از استعداد فرهنگی و هویّت ملّی ایرانی را به شیواترین زبان، برای 

مشتاقان در دیار هند بازگو کند. مجنون و لیلی از جمله آثار داستانی منظیو  در اد  فارسیی اسیت کیه امییر 

قرن هفتم هجری، آن را به تقلید از لیلی و مجنون نظامی سروده است. در این پژوهش، خسرو دهلوی، شاعر 

ایم که حضور بررسی شد و به این سؤالات پاسخ داده« عرفان در مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی»چگونگی 

وردار از الفاظ صوفیانه و عرفانی در مجنون و لیلی، هیر چنید بیه صیورت تییر تنیاوبی و نیاممرّر، امّیا برخی

باشد. لذا،  ابتدا عناصر عرفانی مجنون و لیلی، استخراج و پس از بررسی و های عرفانی امیر خسرو میاندیشه

بندی آنها، با سایر اصطلاحات کتب عرفانی به صورت اجمالی مورد مقایسه و بررسی قرار گرفت. پیس دسته

ای تنایی میر خسرو دهلوی، به رتم آنمه منظومهاز انجا  پژوهش، این نتیجه به دست آمد که مجنون و لیلی ا

و عاشقانه است؛ از اصطلاحات عرفانی خالی نیست. فقر، توکّل، عشق، شوق و مباحث مربیو  بیه وحیدت 

وجود، در لا به لای داستان عاشقانه و تنایی مجنون و لیلی امیر خسیرو نمیود دارد و توجّیه وی بیه عناصیر 

خسرو در ممتب چشتیّه و آشنایی وی با عرفان اسلامی از طرییق اسیتادش عرفان، حاصل پرورش یافتن امیر 

 الدیّن اولیا بوده است.نظا ّ

 ها: کلید واژه
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 پیشگفتار

 بیان مسأله:

ه. ق( است. وی بیا وجیود اشیتغاه بیه  705 -651امیر خسرو دهلوی، شاعر فارسی گوی هند، )

مشاتل رسمی و دبیری شاهان هند به شاعری پرداخته است. او در سن پنجاه و شش سالگی به ساه 

ه. ق مرید شیخ نظا  الدّین اولیا شد. نظا  الدّین اولیا از پییروان طریقیت خواجیه احمید ابیداه  709

امیّا بیه جهیت  به معنای متداوه این واژه  نامییدتوان امیر خسرو را صوفی تی است. اگرچه نمیچش

ارادت به این قو  برای اهل اد  و صاحبدلان، آثاری مشحون از لطف و صفا با رایحۀ عرفانی به جا 

هیای تیرین چهرهگذاشته است. یمی از این آثار مجنون و لیلی است. امیر خسرو دهلوی یمی از مهم

شود که سهم مهمی در توسیعۀ تیزه و ایجیاد تنیا و ادبییّات شاعری در ادبیاّت فارسی محسو  می

سینگ اد  فارسیی در گیرو هنیر (.   بخشیی از مییراگ گران125: 1346تنایی داشته است )رادفر، 

تبار سرزمین هند اسیت. شیناخت و تحلییل روابیب ادبیی دو شاعری پارسی گویان ایرانی و یا ایرانی

ای مفقیوده از سرزمین ایران و هند به عنوان  بخش ارزشمندی از اد  فارسی است که چونان حلقیه

هیای تیاریخ ادبییّات، سیب  های میا در حوزهتواند افزون بر تممیل دانسیتهسلسلۀ اد  فارسی، می

از  های ادبی ما شود. امیر خسرو دهلوی یمیی.. بیش از پیش سبب پویایی دانش.شناسی، نقد ادبی و

هایی از گویان ایرانی تبار عارف مشر  سرزمین هند است که علاوه بر دییوان شیعر، منظومیهپارسی

خود بر جا گذاشته است، یمی از پنج گنج وی مجنون و لیلی است. هدف از پژوهش حاضر بررسی 

 ابعاد عرفانی این منظومه و شناخت مشر  عرفانی اوست.

 پیشینۀ پژوهش: 

ای انجا  نشده اسیت، امیر خسرو دهلوی پژوهش ویژه« مجنون و لیلی»ظومۀ دربارۀ عرفان در من

شیریعت، عرفیان و اخیلاق در »ای تحت عنوان (، در مقاله1390)فقب جواد کبوتری و عباس ماهیار 

به این موضوع از منظر دین، اخلاق و تا حدودی مباحث عرفیانی « مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

 اند.و بررسی پرداخته به صورت موجز به بحث

 بیان مسأله:

ایران سرزمینی است که حوادگ و تجربیات بسیاری را در سرنوشت خود آزمیوده اسیت. حملیۀ 

اسمندر مقدونی در روزگار هخامنشییان، حملیۀ اعیرا  در روزگیار ساسیانیان و حملیۀ مغیولان در 

ها، آوارگی بسیاری از از آن های تلخی است که پیامد هر ی روزگار خوارزمشاهیان، از جمله تجربه
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ایرانیان بوده است، در فرار از این خطرات، همواره سرزمین هند، سرای امید و زندگی دوبیاره بیرای 

های فرهنگیی ایرانیان بوده است. این هجرت ناگزیر، نه تنها پاس جان، که پاس جهیان و جیان ماییه

برند و را در زاد بو  مادری به سرزمین هند میها و خاطرات خود ایران نیز بوده است. ایرانیان داشته

اند، دستاوردهای فرهنگی خود را با هیم ای که دو ملتّ با هم داشتهبه بوی آشنایی و خویشی دیرینه

پارسیی را فیراهم  -نهادند که در نهایت هم آمیزی دو فرهنگ، مییراگ گرانبهیای هنیدیدر میان می

 آورده است.

ویژه در هشتم هجری اوج شموفایی زبان، فرهنیگ و اد  فارسیی بیهقرن هفتم و نیمۀ اوّه قرن 

بیرون از مرزهای جغرافیایی ایران بود. آثار شاعران و عالمان فارسی به یُمن وجود امیران و پادشاهان 

های سیماع صیوفیان و مشیایخ بیزر  در هنید دان، مراکز علمی، دینی و حلقهپارسی گوی و پارسی

گسترش بود. در این میان امیر خسرو دهلوی، در پرتیو نبیوتی خیدادادی و بسیار چشمگیر و رو به 

آور و ارادت به نظا  الدّین اولیا چشتی توانسیت آثیار فیاخر و ارزشیمندی دانشی گسترده و شگفت

یمیین "های زایای زبان و اد  فارسی است. بررسیی و شیناخت بیافریند که امروزه از جمله پشتوانه

در پرتو آثار ادبی گرانقیدرش اهمّییّت فراوانیی دارد. او کیه در  "ر خسرو دهلویالدّین ابوالحسن امی

 سرزمین هند رشد کرده دارای چند ویژگی اساسی است:

پدر، برادارن و خود او از مریدان شیخ نظا  الدّین اولیا بودند و بیدین وسییله او بیه یمیی از  -1

 شتیّه مرتبب و وابسته بود.های صوفیۀ شبه قارۀ هند یعنی طریقۀ چمهمترین فرقه

 امیر خسرو ضمن وابستگی به مشر  صوفیه شاعر نیز بود. -2

 در موسیقی ایرانی و هندی چیره دست بود. -3

(. اکنیون بیه 67: 1385گیویی بیود )اوالفقیاری، ترین مقلّد نظیامی در نظیرهاو اولین و موفق -4

هیای عرفیانی  ازیم و در بخش بعید ویژگیپردجایگاه مهم امیر خسرو در تصوّف به طور اختصار می

 کنیم.او را بررسی می "مجنون و لیلی "مثنوی  

 دربارۀ امیر خسرو:

( شاعر و عارف نامدار پارسیی زبیان هنید در پیتیالی 705 -651خسرو دهلوی )ابوالحسن امیر   

د بود که خود هند زاده شد. پدرش امیر سیف الدّین محمود، افسری ترک و از اهالی لاچین در فرارو

از قراختاییان بودند وی به دربار شمس الدین التتمش پادشاه دهلی راه یافت و امیر خسرو نیز ماننید 

الدّین فیروز لقب امیری گرفت پدر امیر الامرای دربار شاهان بسیاری شد تا جایی که در درگاه جلاه

ه به مدح پادشاهان هیچ گاه از (. زندگی امیر خسرو چنان بود که ضمن اشتغا771: 3: ج1372)صفا، 

هم نشینی و کسب فیض عرفا و متصوفّه تافل نمانید در تیزه از سیعدی، در مثنیوی از نظیامی، در 
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الیدّین اسیماعیل الدّین نیشیابوری و کماهموعظه و حممت از سنایی و خاقانی و در قصاید از رضی

مداران تاریخ ادبییّات دری اسیت. ش  یمی از سرد(. امیر خسرو بی325: 1386پیروی نمود )ریپما، 

مطلیع   -2دییوان اشیعار،-1از امیر خسرو آثاری به شرح زیر بر جای مانده است که عبارت اسیت: 

هشیت بهشیت. امییر خسیرو  -6آیینه اسیمندر،  -5مجنون و لیلی،  -4شیرین و خسرو،  -3الانوار، 

سپهر، مفتاح الفتوح، مثنوی خضر های دیگری نیزهست: قران السعدین، نه ها و منظومهدارای تصنیف

 خان دولرانی.

 عرفان در شبه قارۀ هند و اندیشۀ امیر خسرو:

شبه قارۀ هند سرزمین پهناوری اسیت کیه از نظیر جغرافییایی بسییار متنیوع اسیت و از نظیر    

شیبه قیارۀ »تنوع فرهنگی و قومی نبوده اسیت. اجتماعی و فرهنگی هیچ سرزمینی به اندازۀ آن دارای 

توان سرزمین صد دستار، صید گفتیار و صید سرزمین عجایب و تنوع و تضادهاست و آن را می هند

(. رشد و گسیترش اسیلا  در شیبه قیارۀ هنید تحیت تیاثیر عوامیل 198: 1379)ارشاد، « رفتار نامید

توان به آمد و شد بازرگانان مسلمان خصوصیا  تجیّار ایرانیی شماری بوده است که از جملۀ آن میبی

(. علاوه بر آن، مورخین اسلامی دربارۀ گسترش اسلا  در شبه قارۀ هنید 26: 1365آریا، )کرد   اشاره

سلطان محمود آشمارا اعلا  کرده بود که هدف وی نابودی بت پرستی و برقراری دیین »معتقدند که 

هنید (. پس از آنمه تزنویان، اسلا  را در شیبه قیارۀ 259)همان: « اسلا  در سرزمین هندوستان است

.. .رواج دادند، بسیاری از هنرمندان، علما و عرفا مانند، سید اسماعیل بخاری، سیّد علیی هجیویری و

از ایران و ماوراءالنهر به شبه قاره رفتند و دست به ترویج و گسترش زبان و فرهنگ ایرانی و فارسی 

مهیم و اساسیی  (. عرفای ایرانی در تبلیغ و گسیترش اسیلا  در هنید نقیش34: 1382زدند )صافی، 

گیذار بزرگتیرین ممتیب تصیوّف در است که بنیان "چشَتی"الدّین داشتند از جملۀ آنان خواجه معین

( و پییش از او بیه 634الدّین چشتی )وفیات (. سلسلۀ چشتیّه به معین36شبه قارۀ هند است )همان: 

هندوسیتان منتقیل  رسد. مرکز این طریقت نخست در نزدیمی هرات بود و سپس بهابراهیم ادهم می

گردید. بسیاری از شیوخ این سلسله از مهاجرانی بودند که از نقا  گوناگون بیه ایین سیرزمین آمیده 

الدّین چشتی، کیه سلسیلۀ پشیتیه را بیه مییان میرد  بردنید ترین مریدان شیخ معینبودند. از برجسته

ن هفتم و هشتم هجری نییز توان به سیّد محمد درازگیسو اشاره کرد. امیر خسرو دهلوی شاعر قرمی

 (.135: 1355به این طریقت تعلق داشت )هرومل، 

 مکتب عرفانی امیر خسرو:

امیر خسرو علاوه بر شاعری و شهرت ادبیی، در عرفیان و ده بسیتگی بیه طریقیۀ صیوفیان و    
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نشست و برخاست با اهل سماع نیز شهرت داشیت. مفیاهیم و موضیوعات عرفیانی در دو فرهنیگ 

نی ریشه دارد. در متون کهن و مظاهر گوناگون ادبی و هنری دو ملیّت، پییش از اسیلا ، هندی و ایرا

اصالت سرزمین هندوستان در پرورش افمیار »وشنی از این مفاهیم وجود دارد. های فراوان و رنشانه

صوفیانه به قدری روشن است  که با مختصر مراجعه به عقاید و مذاهب هنیدی جیای تردیید بیاقی 

اند که هند زادگاه اولیۀ تصوّف بوده و افمار صوفیانه از آن جیا تا آنجا که بعضی معتقد شدهماند نمی

(. امیّا اوج حرکیت 25: 1380)رضیوی، « ها و مذاهب دیگیر سیرایت و نفیوا کیرده اسیتبه محیب

طور مشیخ  در  تشمیلاتی برای تبیین و ترویج افمار صوفیانه و مفاهیم عرفانی در شبه قارۀ هند به

از زمان تزنویان به بعد، اسلا  به وسیلۀ عارفان و صیوفیان و بزرگیان دیین بیه »رۀ اسلامی است. دو

نقا  دور دست هند راه یافت و اکثر این بزرگان دین یا ایرانی الاصل بودند و یا تربیت شدۀ فرهنگ 

ید یمیی از علیل اند. شاایرانی که از این میان، عرفا بیشترین سهم را در گسترش اسلا  در هند داشته

موفقیت عرفا، بعضی وجوه مشترک عرفان اسلامی با عرفان هندی بیوده اسیت و همیین طیور وجیه 

(. در روزگار امیر خسیرو، 39: 1365)آریا، « مشترک تمدّن و فرهنگ دو قو  آریایی و هند بوده است

لی و وعی  رونیق در سراسر بلاد اسلامی، به ویژه در سرزمین هندوستان بازار تصوّف و سماع و قوا

های وحیدت وجیودی ابین عربیی بیود و داشت و خصوصا  تصوّف در بلاد هند تحت تاثیر اندیشه

در تما  شبه قیارۀ هنید، چهیار سلسیلۀ تصیوّف » بهره نبود.خانوادۀ امیر خسرو هم از این مباحث بی

لاقیۀ میرد  آن یعنی چشتیّه، سهروردیه، قادریه و نقشبندیه از روزگاران گذشیته تیا امیروز، میورد ع

(. خوشیبختانه راه و 41)همیان: « انیدالاصیل بودهاند و موسسین هر چهار سلسله ایرانیسرزمین بوده

های آتازین زندگی تا پایان عمیر کیاملا  روشین اسیت، بیه روش و شیوۀ زندگی امیر خسرو از ساه

: 1372اند )صیفا، مردهطوری که صاحبان تراجم او را از شاعران و عارفان ناماّور پارسی گوی هند ش

(. چنانمه گفتیم روی آوردن امیر خسرو به عرفان را بیه ممتیب  نظامّالیدّین اولییا، عیارف 771: 3ج

الدّین محمیود، دو بیرادر او بنابر ماخذ مستند، پدرش سیف»اند. بزر  قرن هفتم و هشتم نسبت داده

در سینین کیودکی بیود بیه شیرف و عزالدّین علی شاه و نصرالدّین محمود و خود امیر خسرو را که 

دست بوسی سلطان المشایخ، شیخ نظامّالدّین محمّد بن احمد دهلوی معروف به نظیا  اولییا از کبیار 

مشایخ چشتیّه برد و از آن پس، خسرو تا پایان حیات، ارادت خود را نسبت به آن پییر حفی  کیرد و 

(. عهدی کیه گوییا امییر خسیرو در 774)همان: « خود در شمار بزرگان سلسلۀ عرفای چشتیّه درآمد

یان عمیر امییر خسیرو ادامیه داشیت. کودکی با نظامّالدّین اولیا بست و ارادت او نسبت به شیخ، تا پا

اولیا او را از همه کیس و همیه چییز  امیر خسرو آنچنان از خود خلوص و ارادت نشان داد که نظا »

ی  بار سلطان المشایخ ایین بنیده را »است:  (.  امیر خسرو گفته124: 1346تر داشت )رادفر، دوست
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 -الدّین اولییا  نظا ّ -فرمود که من از همه به تنگ آیم تا حدی که از خود  هم به تنگ آیم و از تو

الیدّین اولییا بیه چنیان  (. ارادت امیر خسرو بیه خواجیه نظیا 778ّ: 3: ج1372)صفا، « به تنگ نیایم

لقب )ترک الله( دریافت کرد و شیخ چنان شیفتۀ خلیوص و ای از درجات رسید که از سوی او مرتبه

المشیایخ سلطان(. »52: 1377داد )سعیدی، پاکی او شد که خداوند را به حق سوز سینۀ او سوگند می

گفت که در قیامت هر کس به چییزی فخیر کنید. را در حق امیر خسرو عنایت مفر  بود و بارها می

گفیت چنانمیه خسرو و هم قدس سرهّ وی را تیرک الله می فخر من سوز سینۀ این ترک است. یعنی

 امیر خسرو گوید: 
 

 بر زبانت چون خطا  بنیده تیرک الله رفیت
 

 دست ترک الله گیر و هیم بیه الهیش رسیان 
 

 (327: 2: ج1387فرشته، )  
 

تمیا   ن بس که وقتی خبر مر  او را شینیداز ارادت امیر خسرو به نظا  الدین اولیا افمار او همی

کار و شغل دیوانی را رها کرد و هر چه داشت به فقرا بخشید و بر سیر قبیر وی مقییم شید و چنید 

 (.94ماهی بیش طوه نمشید که فراق به پایان رسید و در کنار قبر نظا  به خاک سپرده شد )همان: 

 ای در مییان سیایرشیوۀ زندگی امیر خسرو و گرایشات عرفانی و اخلاقیی او بیه صیورت وییژه

هنرمندان و شاعران، برجسته و خاص است. شاید در میان تمامی شاعران هییچ کیس بیه انیدازۀ وی 

الیدّین عمر خویش را با مشاتل درباری سپری نمرده باشد. هنوز نوجوان بود کیه بیه خیدمت تیاگ

ها را بلَبَن درآمد و پس از او نیز دربار هشت پادشاه و امیر و امیر زاده خدمت کرد و انواع مسیوولیت

گاه با کارهیای برعهده گرفت. امّا بنابر اقواه تذکره نویسان، استغنای روحی خاصی در او بود که هیچ

امیر خسرو گرچیه از اثیر خانیدان »خلاقی و عرفانی خویش پشت نمرد: دیوانی و درباری به مبانی ا

ی کیه مخصیوص بستگی به دربار شاهی داشته، سر و کارش همیشه با سلاطین وقت بوده و به وضع

های کرد، لیمن این وضع بر خلاف اصل فترت او بوده و در ظیاهر سیازیاربا  دنیاست زندگی می

درباری و خوش آمد و شخ  پرستی، طبعا  نفیرت داشیت و ایین خییالات از زبیانش جیا بیه جیا 

الدّین هجری نوشته که در دربار علاء 698اختیار خارج گردیده است. او لیلی و مجنون را در ساه بی

 گوید:خلجی مشغوه خدمت بوده و با این حاه در خاتمۀ آن چنین می
 

 شیییب تیییا سیییحر و ز صیییب  و تیییا شیییا 
 

 در گوشیییییییۀ تیییییییم نگییییییییرد آرا  
 

 باشییییم ز بییییرای نفییییس خیییییود رای
 

 پیییییش چییییو خییییودی سییییتاده برپییییای 
 

 (95: 2: ج1363)نعمانی،   
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گوناگون، وقتیی کیه بیه فقیر و  او با داشتن این همه مشاتل»ه است: شبلی نعمانی همچنین نوشت

رسد به قدری وابسته است که گویی از تما  مادیات قطع علاقه نموده و به کلّی مسیتغرق تصوّف می

 (.98)همان: « باشددر عالم قدس می

 منظومۀ مجنون و لیلی:

مجنون و لیلی سوّمین منظومۀ امیر خسرو است. عشق قیس بن ملیوح عیامری آن قیدر شییرین، 

نظامی داسیتان « لیلی و مجنون»داشت تا با الها  از  پرسوز و گداز بود که امیر خسرو را برآنعمیق و 

 را بسراید:« مجنون و لیلی»
 

 نییییامش کییییه زتیییییب شیییید مسییییجلّ
 

 مجنیییییون لیلیییییی بیییییه عمیییییس اوّه 
 

 (304: 1362)دهلوی،   
 

او « نیون و لیلییمج»ق تما  کرده است، تعداد ابیات  ه. 698امیرخسرو و نظم داستان را در ساه 

هیزج مسیدسّ اخیر  « مفعوه مفاعلن فعولن»وزن شعر در لیل و مجنون نظامی  بیت است. 26660

مقبوض محذوف است و امیر خسرو هم به پیروی از نظامی، همین وزن را اختیار کرده اسیت؛ امییر 

(. 155: 1366دانید )سیتاری، خسرو انگیزۀ اصلی خود از نظم داستان را نیو کیردن سیخن کهین می

اندیشد امیّا بیا مطالعیه و های عاشقانه و تنایی داستان مجنون و لیلی میخواننده در نگاه اوه به جنبه

یابد که امیر خسرو در حوزۀ تصوّف و عرفان و معارف اسلامی آگیاهی کیافی ورود به داستان در می

لیلی تحت تاثیر ضمیر داشته است و این آگاهی به خوبی در آثار وی نمود پیدا کرده است، مجنون و 

امیر »فان و تصوّف نیز وارد شده است. های عرروشن و آگاه امیر خسرو علاوه بر حوزۀ تنا به حوزه

پرداز صرف نبود، بلمه در حوزۀ تصوّف و نییز معیارف اسیلامی بیه خسرو تنها شاعر و مقلّد داستان

در آثار وی نمود پیدا کیرده خصوص عرفان آگاهی کامل و کافی داشته است و این آگاهی به خوبی 

ها شده و کرامیّاتی هیم نسیبت داده شیده اسیت؛ است. در مورد زهد و پارسایی امیر خسرو صحبت

 (.99: 1343)نفیسی، « اند که وی هر شب در وقت تجهّد، هفت سی پاره قرآن خواندیگفته

 های عرفانی:مجنون و لیلی و آموزه

الدّین اولیا و تحت تربیت و ارشاد وی،  محضر نظا ّ امیر خسرو  با نبوغ خاص خود توانست در

علاوه بر شاعری در عرفان صاحب نا  شود، ارادت او به عرفان و مراد خویش هیچ گاه دچیار خلیل 

توان یافیت. میانوس بیودن اهین و می« مجنون و لیلی»این ارادت را در اثر منظو  او  نشد و ردّ پای

در مجنون و لیلی بیه کیار حاتی که این شاعر پرآوازۀ هندوستان زبان امیر خسرو با عرفان، در اصطلا

ای منسیجم را در منظومیۀ خسرو برای بیان مسائل اخلاقی و عرفانی شییوهبرده است هویداست. امیر
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مجنون و لیلی در پیش نگرفته است بلمه مراتب، مقاماّت و احوالات عرفیانی بیه کیار رفتیه در ایین 

ای تنیایی ن شده است؛ امّا هر چند داستان مجنیون و لیلیی درون ماییهمنظومه به صورت پراکنده بیا

ی امییر خسیرو های عرفیاندارد امّا حاه و هوای داستان به صورتی است که راه را برای ابراز اندیشیه

های راه عشق بیش از هر چیز سیر در درون و شناخت نفس و ده و دشواری سازد.دهلوی فراهم می

رسیدن به های پیوسته تا های دروتین و مجاهدتاز طریق ی  سو نهادن عشقنیازمند تصمیم عاشق 

به هر حاه فنای عاشق از خیویش و رسییدن بیه معشیوق، بیه مییزان  سرمنزه معشوق حقیقی است.

های دشوار عشق بستگی دارد که امیر خسیرو در قالیب منظومیۀ مجاهدت او در گذر از همین گردنه

امیرخسیرو ابتیدا « مجنیون و لیلیی»یمی از ابعیاد بیان آن پرداخته است.  ای بهمجنون و لیلی به گونه

شود یعنی آمدن ما به مل  دنیا برای کسیب کمیالات روحیی و هدفمندی خلقت آدمی را متذکر می

 معنوی است نه ده مشغولی به ماه و مناه:
 

 ای عیییییذر پیییییذیر عیییییذر خواهیییییان
 

 عفیییییو تیییییو شیییییفیع پیییییر گناهیییییان 
 

 توسییییتخسییییرو کییییه کمینییییه بنییییدۀ 
 

 در هییییر چییییه فتیییید فمنییییدۀ توسییییت 
 

 بیییییردار ز خیییییاک ره کیییییه پسیییییتم 
 

 از دسییییت رهییییا ممیییین کییییه مسییییتم 
 

 هیییییر چنییییید تییییین گنیییییاه پیییییرورد
 

 در حضیییرت قیییر  نیسیییت در خیییورد 
 

 در گلشییییین قیییییدس کییییین نهیییییالم
 

 مگییییییذار بییییییه گلخیییییین و بییییییالم 
 

 فیییییردا کیییییه ز بنیییییده راز پرسیییییی
 

 نیییییاکرده و کییییییرده بییییییاز پرسییییییی 
 

 از رحمییییت خییییویش کیییین در  بییییاز
 

 کیییییرده پرسییییییم بیییییازآنمیییییه زبی 
 

 در حجلیییییۀ قیییییدس بخیییییش جیییییایم
 

 تیییا بیییا تیییو بیییه جانیییب تیییو آییییم 
 

 (306: 1362)دهلوی،   
 

 عشق و شوق:

عشق عرفانی مفهومی گسیترده و چنید سیویه در  مسائل بنیادین عرفان و تصوّف است.عشق از  

های نخستین ظهور عرفیان فرهنگ و ادبیاّت ملل مختلف و عرفان اسلامی دارد. عشق عرفانی از سده

ه.  525.. مشهود است. عین القضیاه همیدانی ).در اقواه رابعۀ عدویه، بایزید بسطامی، حلاج، شبلی و

ه. ق(،  672الدّین بلخیی )ه. ق(، مولانا جلاه 638عربی ) الدّینه. ق(، محی 606ق(، روزبهان بقلی )

.. همگی در ممتب عشیق پیرورش یافتنید. عشیق در .الرحمان جامی والدّین عراقی، حاف ، عبدفخر

ادبیاّت عرفانی از مسائل بنیادین تصوّف و  عرفان است و چنان با ادبیاّت فارسی عجین شیده اسیت 
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ماند. در قیرآن روح باقی نمیچیزی جز کالبدی بی ز و بو  حذف کنیمادبیاّت این مر که اگر آن را از

رساند نا  برده شیده اسیت. کلمۀ عشق به صراحت نیامده اماّ از مفاهیم دیگری که معنای عشق را می

بعضی از مرد  معبودهایی تیر از خداوند برای خود »بار آمده است.  82و مشتقات آن  در قرآن حبُّ

عشقشیان بیه خیدا از  ها که ایمیان دارنیددارد امّا آنها را چون خدا دوست میآن کنند وانتخا  می

 (. در روایات و احادیث از عشق نا  برده شده165)بقره: « مشرکان نسبت به معبودشان شدیدتر است

ترین مرد  کسی است که عاشق عبادت باشد و بیا عشیق با فضیلت»است. پیامبر اسلا  )ص( فرمود: 

گوید عشق به معنای (. علاّمه مجلسی پس از این حدیث می253: 67: ج1370)مجلسی، « عبادت کند

روی در دوست داشتن و محبت است )همان(. در عرفیان عشیق دو جنبیه دارد: الیف( عاشیق، زیاده

عاشق جماه معشوق است و معشوق، عاشق عشق عاشق.  ( عاشق نیازمنید بیه حسین معشیوق و 

 (.262: 1382ق )امین، معشوق نیازمند به عشق عاش

عشق  -3عشق روحانی؛  -2عشق طبیعی؛  -1توان به این صورت تقسیم کرد:را میدر کل عشق  

عشق حقیقی یا الهی و عشق عرفانی که ودیعۀ الهی است و بر دوش انسیان نهیاده شیده  -4مجازی؛ 

گرچه آتاز این زند است. امیر خسرو دهلوی از عشق مجازی به عشق الهی و عرفانی هم گریزی می

 عشق زمینی است:
 

 کییییی زاده جیییییوانی از فیییییلان کیییییوی
 

 شییییید شییییییفتۀ فیییییلان پیییییری روی 
 

 در ممتیییییب عشیییییق شییییید تلامیییییش 
 

 خوانیییید شییییب و روز لییییوح نییییامش 
 

 (17: 1362)دهلوی،   
 

رسید. امّا عشق مجنون و لیلی به هم در منظومۀ دهلوی عاقبت به یمی بودگی و یمیی شیدن می

است که از خویش و دنیای محدود اطرافش فراتر رفتیه و بیه آن هسیتی مجنون در عشق خود چنان 

یمپارچه پیوسته است که در آن هیچ حائلی میان وجود انسان با حقیقت عشق و عشق حقیقی وجود 

ندارد. این عشق با همۀ هستی هم نواست. حاه مجنون پس از میر  لیلیی در پیی جنیازۀ او روانیه 

 شود اماّ:می
 

 روفییییییته میاز دیییییییده ره جنییییییاز
 

 کوفییییتیگفییییت سییییرود و پییییای ممی 
 

 خوانییید نظیییم از سیییر وجییید و حیییاه می
 

 خوانییدخییوش خییوش تییزه وصییاه می 
 

 (407)همان:   
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 گویی مر  لیلی پایان عشق برای مجنون نیست، بلمه نقطۀ آتاز و وصاه است:
 

 کالمنیییییییه ل لیّییییییه از چنیییییییین روز
 

 کییییز هجییییر برسییییت جییییان پرسییییوز 
 

 نشسییییتیمدر بییییز  وصییییاه خییییوش 
 

 وز ننیییییگ فیییییراق، بیییییاز رسیییییتیم 
 

 منیییییییت دییییییییده روی بینییییییییمبی
 

 زحمیییییت لعیییییل بوسیییییه چینییییییمبی 
 

 پیییییردۀ خلیییییق جلیییییوه سیییییازیمبی
 

 طعنیییییۀ خصیییییم عشیییییق بیییییازیمبی 
 

 آن دسییییت کییییه از جهییییان بییییداریم
 

 در گیییییییردن یمیییییییدیگر درآرییییییییم 
 

 )همان(  
 

نبایید از خیاطر دور شیود. عشق مجنون خود نوعی جنون است به مرگی عاشیقانه هیم خیتم می

داشت که رواج عرفان و تصوّف از قرن ششم به بعد، و گرایشات امیر خسرو به مقاماّت روحیانی و 

داسیتان  ربّانی انسان در مجنون و لیلی هم سبب شده است تا وی گوهر معرفت و عشق حقیقی را با

و حقیقی، عشیق مجیازی  های رسیدن به عشق عرفانیدر عرفان یمی از راه»عشق زمینی پیوند بزند. 

(. امیرخسرو در مجنون و لیلی با عنایت به شیباهت و نیوع دلیدادگی در 263: 1366)ستاری، « است

شیود و بیا رود بلمه به وصاه حقیقیی منیتج میعشق انسانی و عشق روحانی که با مر  از بین نمی

عرفان اسلامی بر آن  در فرهنگ -عشق مجازی و عشق حقیقی -توجه به سابقۀ ارتبا  این در جریان

است که مخاطبان خود را از لابه لای اشعار منظومه وگفت و گوهای این دو دلیداده یمبیار دیگیر از 

 عشق زمینی به عشق متعالی رهنمون شود.

گییزۀ دییدار محبیو  شوق اسیت و آن را برخاسیتن ده بیه ان ،های عشق و محبتیمی ار ثمره

الشوق ثمره المحبیه میَن احیبلله الله اشیتاق الیی »گفته است:  نانمه ابوعثمان حیریچ اندتعریف کرده

(. )شوق میوۀ محبت است، هر کس خدا را دوسیت بیدارد بیه دییدارش 411: 1367)کاشانی، « لقائه

شوق دارد(. روشن است که منظور از دیدار حق تعالی، مشاهدۀ قلبی است. مشایخ صوفیه، شیوق را 

کند که یی  لَمحیه از آن بیرای سرو نیز شوق را مهمانی تلقی میاند )همان(. امیر خاز احواه دانسته

 کند:عاشق کفایت می
 

 ای دهییید تیَییریییی  شیییاخ کیییه مییییوه
 

 بهتیییییر ز هیییییزار بیییییاغ بیییییی بیَییییر 
 

 یییی  صیییفحه پیییر از خلاصیییۀ شیییوق
 

 اوقبهتییییر ز دو صیییید کتییییا  بییییی 
 

 آن کییییس کییییه رقییییاق میییییده یابیییید
 

 از بهیییییر سییییییبوس کییییییی شییییییتابد 
 

 (374: 1362)دهلوی،   
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رسیدن به کماه مقدماتی دارد و اولین قد  خودشناسی و خودسازی است. از دیدگاه امیر خسرو 

داند که محل عشق و خانۀ محبو  ده میمانند دیگر عارفان، هدف و مقصود آفرینش آدمی را گوهر

 حقیقی است:
 

 زان سیییینه کیییه عشیییق مجلیییس آراسیییت
 

 اندیشیییییۀ نیییییا  و ننیییییگ برخاسیییییت 
 

 (409)همان:   
 

 بخشد:که سرآتازی خدایی دارد گوهر وجود را اعتلا می عشقی
 

 ایییین کیییار نیییه شیییهوت هیییوایی اسیییت
 

 سیییییرّی ز خزینیییییۀ خیییییدایی اسیییییت 
 

 (426)همان:   
 

ریا، پیوسته خلیوص در عشیق را بیر هیر عبیادت ناخیال  تیرجی  امیر خسرو مانند عارفان بی

رییا بیاموزیید و درس پرسیتان بیبتدهد تا عشق واقعی را از دهد و به همۀ صاحبدلان اندرز میمی

 عرفان را از بتمده آتاز کنند و دلباختگی به معشوق حقیقی را از عمق جان فرا گیرد.
 

 در ممتیییییب عشیییییق شییییید تلامیییییش
 

 خوانیییید شییییب و روز لییییوح نییییامش 
 

 مقصییییود وی آن بییییت یگانییییه اسییییت
 

 و آن درس و تعلّمییییش بهانییییه اسییییت 
 

 کیییم خییییور تیییم بیییییش تیییا تییییوانی
 

 نییییییاتوانیالیّیییییا تییییییم عشییییییق و  
 

 (432 -433)همان:   
 

 سوخته ده را تا  صبوری نیست و شرار عشق را جز سوختن کاری نیست:
 

 بگییییییداخت ز سییییییوز ده وجییییییود  
 

 وز اوج فلییییییییی  گذشیییییییییت دو د  
 

 پیییییروردۀ تیییییم شدسیییییت جیییییانم 
 

 فرسیییییییودۀ محنیییییییت اسیییییییتخوانم 
 

 آن کییییس کییییه زنیییید ز عاشییییقی د 
 

 از خییییوردن تییییم کجییییا خییییورد تییییم 
 

 (448)همان:   
 

 توکّل: 

تفویض امر است به کسی که بدان اعتماد باشد، نیز به معنای واگذاری امور شخصی است بیه »   

 (.272: 1379)سجادی، « مال  خود و اعتماد بر وکالت او
 

 خیییوش خیییوش بیییه توکیییل خداونییید
 

 درییییییای گهیییییر گشیییییاد  از بنییییید 
 

 (508: 1362)دهلوی،   
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 همّت:

قوی بلند نظیری و کوشیش در زبیان فارسیی راییج اسیت همتّ به معنای قصد، خواست، ارادۀ 

: 1355دانید )کاشیانی، هیای سیلوک می: ایل همت(. کاشانی همتّ را یمیی از وادی1372)دهخدا، 

همیّت »مقصد عالی اسیت و بیراق عارفیان.  (. همتّ به منزلۀ پر و باه پرواز برای انسان به سوی93

کنید. دارد و از توجه به جز آن منصرف میود واحد میای است که طالب را تنها متوجّه به مقصداعیه

)زرّیین کیو ، « ده بستن به طلب مقصود چنانمه صاحب آن از این جست و جو صبر نتوانید کیرد

(. عرفا همتّ را در اصل به معنی خدا خواهی صیرف معنیی کردنید. یحییی معیاا رازی 199: 1372

تر است کیه عارفیان را دعیوت کنید بیه طعیا  خدای عزّ و جل از آن کریم»ه. ق( گفته است:  285)

: 1355)عطیار، « بهشت که ایشان را همّتی است که جز به دیدار خدای عزّ و جل سر فیرود نیاورنید

الرزّاق کاشانی دو نوع درجه بندی از همتّ ارائه کرده است که در یمی به جنبیۀ سیلبی و (. عبد364

در درجه بندی نخست بیه میواردی اشیاره کیرده کیه در دیگی به جنبۀ اثباتی آن توجه نموده است. 

صاحب همتّ باید از آنها دوری ورزد و آن را به سه درجه تقسیم کرده اسیت: الیف( عید  بخیل و 

عد  کوتاهی نسبت به توجه، توکّل و شوق به حضرت حق.  ( مغرور نشدن به علم و عمل خود و 

اعت به مقامّاتی مانند توکّل، رضا، ارادت اسبا  وسائب فیض که خود از مهلمات هستند. ج( عد  قن

ای که توجه او فقب معطوف به وصاه حیق باشید. و تجلّیات نوری که از مواهب حق هستند به گونه

شود سال  (. عامل اصلی و نیروی حمت در مسیر سلوک الهی همتّ است که باعث می643)همان: 

د و در ایین مسییر هیر چنید وصیوه بیه با تما  قوای روحانی خویش به سوی حق به پیرواز در آیی

هراسد و خود را برای رسیدن به محبو  دشوار و خارج از حدّ تصور باشد صاحب همتّ از آن نمی

 شمارد.مقصود حقیر و ضعیف نمی

در نزد عارفان به همتّ بلند و ترتیب به بلند همّتی و رها شدن از جیفۀ دنیا بسییار تاکیید شیده 

ه، المرء یطیر بهمت»اند: مرکب صعود الی الله و یمی از دو باه طیران دانستهاست تا جایی که همتّ را 

 (.270: 1376سلطان ولد، )« کالطیر بجناحیه
 

 پویییییییان حییییییی  روی زرد اسییییییت
 

 خرسییییندی ده صییییلاح مییییرد اسییییت 
 

 میییییرد  چیییییو زر ز عنیییییان بتابییییید
 

 همیّیییییت شییییییرف کمییییییاه یابیییییید 
 

 (306: 13262)دهلوی،   
 

چرا کیه همیّت پیر از پیرواز از  مقاماّت عالی را همتّ دانسته استامیر خسرو سرمایۀ صعود به 

 شود.عالم افلاک است و مقاومت در برابر موانع و عوایق، با همتّ بلند میسر می
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 قناعت:

شیود. آید و ترک دنیا جز با قناعت میسیّر نمینزد عارفان، علایق دنیوی، عوایق به حسا  می   

 خسرو به این نمته واقف است: امیر
 

 برمییییییه ز گلیییییییم بییییییرده رایییییییت
 

 سییییییییلطان ممالیییییییی  ولایییییییییت 
 

 گیییییر ز خیییییز و پرنییییییان گیییییداییم
 

 در زیییییییییر گلیییییییییم پادشییییییییاهیم 
 

 چییون گییل ز خوشییی بییه خنییده کوشیییم
 

 هییییر چنیییید لبییییاس ژنییییده پوشیییییم 
 

 (318)همان:   
 

 منییییییییت تییییییییاج سییییییییرافرازیمبی
 

 زحمییییییت دوسییییییت عشییییییقبازیمبی 
 

 (332)همان:   
 

قناعت وقوف نفس است بر حد قلتّ و کفایت و قطع طمیع از طلیب کثیرت و زییادت و هیر »

نفسی که بدین خُلق متخلق گشت، خیر دنیا و آخیرت و گینج فراتیت و تنیا یابید و راحیت ابیدی 

(. امیر خسرو به خوبی به این نمته واقف است که قناعت جز 646: 1379)سجادی، « نصیب او گردد

 گردد.رسندی و رضا میسر نمیبا صبر، توکلّ و خ

 ورع:

ترقی نفس از وقوع در منیاهی اسیت. »ورع در عرفان پارسایی و پرهیزکاری است و در اصطلاح 

شبلی گوید و بر سه نوع است: ورع به زبان، ورع به ارکان یعنی تیرک شیبهات و ورع بیه قلیب کیه 

مه گفتیم پرهیز از هیوی و های ورع چنان(. از ویژگی784 -785: 1379)سجادی، « ترک هوس است

 هوس است:
 

 دانییییی کییییه بییییه خییییاطر هوسییییناک
 

 هیییر کیییس نرسییید بیییه عیییالم پیییاک 
 

 ای رسیییییید الهیییییییگییییییر داعیییییییه
 

 تییو خییود بییه جییز آن دگییر چییه خییواهی 
 

(502: 1362)دهلوی،     
 

 صدق:

صدق در عبارت از راستی، درسیتی و در عرفیان اسیلامی، صیدق یعنیی اطاعیت از شیریعت و 

حقیقت. تزالی صدق و صافی شدن از شائبه و در اصطلاح فعل مصفای مخل  نامیده اسیت یعنیی 

(. امیر خسرو گذشته از آن کیه راه 1054: 3: ج1369علمی  که فقب نیتّ آن برای خدا باشد )تزالی، 

ه، خویشتن و ابعاد و استعدادهای آدمیان را بیان کرده، در این شناخت به ابعاد جسمی کماه را شناخت
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کند، وی برای به کماه رسیدن نفس و جان آدمی، صدق در عمل و گفتار و کردار و روحی اشاره می

را بسیار مهم دانسته است، یعنی عمل بدون چشمداشت و بدون تظاهر و ریا چنانمه لازمیۀ عشیق را 

 داند:یصدق م
 

 عشییق ار چییه بییود بییه صییدق و پییاکی
 

 خییییییالی نبییییییود ز شییییییر منییییییاکی 
 

 (351: 1362)دهلوی،   
 

 بیییا عشیییق چیییو صیییدق بیییود همدسیییت
 

 هیییر یییی  ز ددان بیییه جیییانبی جسیییت 
 

 (364)همان:   
 

 فنا و بقا:

امیر خسرو خودشناسی، خودسازی، فنای در معشوق و بیاقی شیدن بیه او را میورد توجیّه قیرار 

فنا نیست شدن و محواست در اصطلاح فنای بنده در حق آن است که جهت بشریت بنیده »دهد. می

در جهت ربوبیتّ حق محو گردد... فناء دو نوع است، فنای ظاهر و فنای بیاطن. فنیای ظیاهر افعیاه 

است و این نتیجۀ تجلّی افعاه است و صاحب این فنا چنان مستغرق بحر افعاه الهیی اسیت کیه نیه 

 (.628: 1379)سجادی، « یر را از ممنونات هیچ فعل و ارادت و اختیار نبیندخود را و نه ت
 

 مییییا هیییییچ کسییییان کییییوی یییییاریم
 

 میییییییا سیییییییوختگان خاممیییییییاریم 
 

 (407: 1362)دهلوی،   
 

 بییییه گییییر نییییدهی بییییه هیییییچ سییییانم
 

 آن جیییان کیییه بیییه خیییویش زنیییده میییانم 
 

 جیییییییانیم ده از خزینیییییییۀ پییییییییش
 

 ک ییم زنییده بییه تییو کنیید نییه از خییویش 
 

 نییییه و بییییا خضییییر در آییییییمجییییانی 
 

 نییییییوری نییییییه و یییییییار آفتییییییابیم 
 

 در عیییییالم نیسیییییتی زنیییییی دسیییییت
 

 تیییا هسیییت شیییوی بیییه عیییالم مسیییت 
 

 (464مان: )ه  
 

 خشیّت:

خشیتّ و مترادف اصلی آن خوف، از جمله  مفاهیم اساسی عرفان و تصوّف اسلامی است که به 

گیرد پیش روی سال  قرار میعنوان یمی از مراحل اصلی سیر و سلوک در مسیر حقیقت و شناخت 

ای دارد. این مفهو  هم در قرآن هم در کلا  عرفای نامدار و مشیایخ تصیوّف اسیلامی جایگیاه وییژه

های معتبر فارسی نیز از جمله دهخدا و خشیتّ در لغت مترادف با خوف و ترس است و در فرهنگ

لسان »عنی شده است. نویسندۀ و هراس م فارسی این واژه به معنی: ترس، بیم -فرهنگ معاصر عربی
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(. در قرآن کریم در شش 502: 1382کند )ابن منظور، نیز این واژه را در همین معانی اکر می« العر 

سیورۀ  31سیورۀ احیزا ،  37بر خشیتّ از خدای تعالی اشاره شده اسیت )آییات « الله»مورد با لف  

انّمیا »خیوانیم: سیورۀ فیاطر می 28ۀ ز آییسورۀ فاطر( از این نمونه اسیت؛ در بخشیی ا 28احزا  و 

تیر ها هیر چقیدر بیشآید که علم و آگاهی انسیاناز این آیه به وضوح بر می« یخشی الله بعباد العلما

آیید آن اسیت کیه ریمۀ قرآن بیر میتر خواهد بود. آنچه از آیات کباشد، خوف آنان از خداوند بیش

منشا اثر و تحوه وییژه در روح و جیان انسیان آن هنگا  حقیقی خواهد بود که « خوف»و « خشیتّ»

آن کس که از خیدای رحمیان در پنهیان بترسید »فرماید: سورۀ ق می 33شود برای نمونه آیۀ شریفۀ 

خشیتّ در عرفان اسلامی عبارت اسیت از تیالم قلیب بیه سیبب «. قلب و جانی بازگشت کننده بیابد

ۀ ارتما  کثرت جنایت است و گیاه بیه واسیطۀ توقع و انتظار امر ممروهی در آینده که گاه به واسط

(. کاشیانی 800: 2: ج1357معرفت جلاه خدا، هیبت و خشیتّ انبییا از ایین قیرار اسیت )سیجادی، 

از منیازه و مقامیّات طرییق آخیرت »گوید: داند و میطریق آخرت می خشیتّ را از منازه و مقاماّت

و از طمانینیت امین بیه توقیع ممروهیی یمی خشیتّ و خوف است یعنی انزجاع القلب و انسیلاخ ا

مممن الوصوه و این مقا ، تالی شمر از آن است که نظر شاکر در مقا  شمر، مقصور بود بر ملاحظه 

فروتنی در برابر حق و بیا خلیق خیدا و درهیم شمسیتن بیت »(. 269: 1367)کاشانی، « نعمت الهی

: خشیوع خمیود نفیس ممیزوج بیه نخوت و ترور. عبدالرزّاق کاشانی در بیان معنای خشوع، گویید

خوف یا محبتّ یعنی انمساری در نفس در برابر عظمت و محبیّت و هیبیت ییا خیوف  از عقوبیت 

(.   امیر خسرو پس از وصف خواجۀ کائنات در توصیف ممدوح 352: 1379)سجادی، « انسان است

 نگرد:خود به خشیتّ و فروتنی از منظر عرفانی می
 

فتم  چیییون گیییوهر میییدح خواجیییه سیییُ
 

 و ز تییییییب شییییینید  آنچیییییه گفیییییتم 
 

 اکنییییییییون قییییییییدری درّ معییییییییانی
 

 رییییییز  بیییییه سیییییر جنیییییید ثیییییانی 
 

 قطییییییب زمیییییین و پنییییییاه ایمییییییان
 

 سییییییر جملییییییۀ جملییییییۀ کریمییییییان 
 

 در شیییییرع نظیییییا  دیییییین احمییییید
 

 یعنییییی کییییه نظییییا  دییییین محمیّییید 
 

 در حجیییییییرۀ فقیییییییر پادشیییییییاهی
 

 در عییییییییالم جهییییییییان پنییییییییاهی 
 

 در عیییییییالم وحیییییییدت ایسیییییییتاده
 

 نهییییادهبییییر هییییر دو جهییییان قیییید   
 

 از خییییییواجگی آسییییییتین کشیییییییده»
 

 «در پایییییییییۀ بنییییییییدگی رسیییییییییده 
 

 بینییییییاتر جملییییییه پییییییاک بینییییییان
 
 

 بیییییییییدارترین شییییییییب نشییییییییینان 
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 مسیییییند ز سیییییپهر برتیییییرش بیییییاد 
 

 خسیییرو چیییو سیییتاره چیییاکرش بیییاد 
 

 (307: 1362)دهلوی،   
 

 فقر:

امیّا در : اییل فقیر( 1372فقر در لغت به معنی تهیدستی و تنگدستی و درویشی است )دهخیدا، 

اصطلاح اهل تصوّف و عرفان فقر عین نیازمندی است، نیازمندی به حق و حقیقت و تقیرّ  جسیتن 

به او تنی، صفت حق تعالی است به حمم انتم الفقرا و هو الغنی الحمید، و فقر عبارت از فناء فی الله 

انید (. و گفته99: 1379لاهیجی، است و اتحاد قطره با دریا و این نهایت سیر و مرتبت کاملان است )

)قشییری، « صحت فقر آن بود که درویش به هیچ چیز مستغنی نگردد مگر به آنمه فقرش باز او بود»

سال  راه حقیقت، بیه مقیا  فقیر »کاشانی در تعریف فقر گفته است: (. عزالدّین محمود 541: 1374

عید  تملیّ  از او  رف نگیرددتا رتبیت او از دنییا منصی نرسد الّا بعد از عبور از مقا  زهد. چه اوه

« درست نیاید و اسم فقر بر کسی که رتبت دارد به دنیا، اگر چه هیچ مل  ندارد، عاریت و مجاز بود

(. امیر خسرو به مقا  فقر توجه داشته است و ممدوح خویش را بیه ایین مقیا  375: 1367)کاشانی، 

 ستوده است:
 

 در شیییییرع، نظیییییا  دیییییین احمییییید
 

 مییییدیعنییییی کییییه نظییییا  دییییین مح 
 

 در حجیییییییرۀ فقیییییییر پادشیییییییاهی
 

 در عیییییییالم ده جهیییییییان پنیییییییاهی 
 

 (307: 1362)دهلوی،   
 

 گیییییر فقیییییر بیییییه اختییییییار ییییییابی
 

 در حجیییییرۀ قیییییدس بیییییار ییییییابی  
 

 (369)همان:   
 

جوید. عد  توجه به امیر در معنی فقر و درستی آن، را وصوه به بارگاه قدس را تمسّ  به آن می

انّ الله تعالی منذ خلق الیدنیا لیم »است؛ زیرا رسوه )ص(  فرمود: آن دنیا از بغض خداوند نسبت به 

)مستملی « گفت خدای تعالی تا دنیا را بیافرید، به وی ننگریست از دشمنی او را«: ینظر الیها بغضا  لها

.. پس با .دوست داشتن چیزی را که دوست، آن را دشمن دارد محاه است»(. پس 67: 1365بخاری، 

 )همان(. « به دنیا محاه است دعوی محبتّ توجه

 مرگ:

هیا و اگر نگاهی به متون و آثار ادبی و عرفانی و فلسفی صاحبان اوق و خیرد در همیۀ فرهنگ 

های گیرییابیم چرا که حیرت، بیم و جهتها بیندازیم، مر  را از مسائل اصلی همۀ این آثار میزبان

ی خیود، ای به نا  مر  امیری طبیعی است و هر کس بنا به گرایش فمرمختلف همۀ آدمیان از مساله
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القضیات همیدانی و سعید ابوالخیر تا عینتلقی خاصی از آن خواهد داشت. عارفان و صوفیان، از ابو

هیای دینیی و های آموزه.. همواره توجه به میر  را بیر پاییه.الدّین سهروردی و مولانا وشیخ شها 

اسیتناد بیه آییات و اند. عین القضات در کتا  تمهییدات بیا اسلامی شریعت، مدّ نظر خود قرار داده

ای عزیز... اگیر آدمیی بیه میر  فیانی »رود: ابا به استقباه مر  میمحروایات دینی و سیرۀ نبوی بی

شود، پس مصطفی علیه السلا  به وقت مر  چرا گفت: بل الرفیق الاعلی و العیش الاصفی و المماه 

(. 162)همیدانی، بیی تیا: « انالاوفی و آنگه گفت القبر روضه من ریاض الجنه أو حفره من حفر النیر

الدّین سهروردی نیز که جان بر سر اندیشۀ والای خیود نهیاد، همیین بیاور را در اندیشۀ شیخ شها 

توان یافت. وی مر  را برای عاشقان و واصلان راه حقیقت، چون آفتیابی بیرای حربیای گرفتیار می

(. 301: 1380دانید )سیهروردی، یای برای حیات جاودانی مکند و وسیلهمانده در تاریمی تصور می

بیان احواه این طایفه به »م کتا  رسالۀ قشیریه تحت عنوان ابوالقاسم قشیری نیز در با  چهل و هفت

دربارۀ مر  و احوالات عارفان و مشایخ تصوّف بیه هنگیا  رفیتن از ایین « وقت بیرون شدن از دنیا

شاطی که این عارفیان نسیبت بیه میر  (. شادی و ن538: 1374جهان داد سخن داده است )قشیری، 

دانسیت و بیر ایین بیاور می« ابناء السرور»مولانا و خود را به هنگا  مر   دارند، شگفت انگیز است.

 (.58: 1387نگاهش به مر  نگاه دریغ و درد و آه و ماتم و اش  نبود )فلاح، 

ین زندان. انبیا و اولیا که در نگاه عارفان، دنیا باری مؤمن زندان است و مر  لحظۀ آزاد شدن از ا

دانند که روح میل بیه خیروج از آن و اند، دنیا را محبس تنگی میدرک درستی از جهان هستی داشته

های ملموت را دارد، درد و اندوه عارفان از بودن در این سرای تنگ است. امیر خسرو سیلان در افق

 ن باختن بیم ندارند: داند که از جارویارویی با مر  را کار مردان حقیقی می
 

 مردانیییییه کیییییه کیییییار میییییر  ور زد
 

 آن بییییه کییییه ز بیییییم جییییان نلییییرزد 
 

 (515)همان:   
 

مر  در اصطلاح عرفا به معنی خلع جامه و طرد قیود و علائق دنیوی و توجه به عالم معنیوی و 

 (.714: 1379فنا در صفات و اسماء و اات الهی است )سجادی، 

 صبر:

آیه از قرآن کریم به کار رفتیه اسیت. امیّا  محمید  70هایی است که در بیش از صبر یمی از واژه

و عرفیان تزالی در کتا  معروف خود احیاء العلو  الدین دربارۀ صیبر و اهمّییّت آن از لحیاظ دیین 

بیه  صبر عبارت است از پایداری و ثبات لشمری در مقابل لشمر دیگری که»ای دارد:   بحث گسترده

.. پیس بایید ایین .انیدها و تمایلاتشان با یمدیگر به درگیری و جنگ پرداختهعلت تضاد بین خواسته
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(. به علت نقش مهمی که صبر در سیر الی الله 93: 4: ج1369)تزالی، « صفت در عارف تقویت گردد

و صیبر مقیامی »دانند در شرح تعرق آمدده است: دارد، صوفیه آن را یمی از مقاماّت مهم عرفانی می

)مسیتملی « بزر  باشد و خدا مصطفی را علیه السلا  صبر فرمود و گفت اصبروا ما صیبرک الا بیالله

صیبر مقیامی بلنید »گویید: در کتا  حلیه الابداه می(. محی الدین عربی، 1227: 3: ج1365بخاری، 

 (.16: 1367)ابن عربی، « ها باشداست نزد ما و در آن اسرارها و تجلی

صبر در اصطلاح ترک شیمایت »داند. سرو راه نیل به حقیقت و موفّقیت واقعی را صبر میامیر خ

از سختی بلا نزد تیر خداوند است و صابر کسی است که خود را با بلا چنان قرین کرده باشد کیه از 

 (.521)همان: « آمدن بلا باک نداشته باشد
 

 آن خواجییییه بییییرد کلییییید اییییین گیییینج
 

 رنیییجکیییاو بیییر تییین خویشیییتن نهییید  
 

 خییییواهی قلمییییت بییییه حییییرف سییییاید
 

 دود چیییییراغ راسیییییت ناییییییدبیییییی 
 

 گییییر ده نمنییییی بییییه سییییهل خرسییییند
 

 نقیییییدی بیییییه از آن گشیییییاید از بنییییید 
 

 دهیییید میُیییلتییییاک از پییییس تییییوره می
 

 دهییید گیییلشیییاخ از پیییس سیییبزه می 
 

 کییییانی کییییه کنییییی ز بهییییر گییییوهر
 

 سیییییینگت دهیییییید اوه آنگهییییییی زر 
 

 چییییون بییییاز کنییییی ز نیشییییمر بنیییید
 

 آنگهییییی قنییییدخییییس در دهیییین آییییید  
 

 (312: 1362)دهلوی،   
 

 خوف و رجا:

حممت ربوبیتّ در ده مؤمن، خوف و رجا تعبیه کرده تا به امتزاج هر دو اعتیدالی در او پدیید »

(. در عرفان رجا و امیید را صیفت حضیرت 394: 1367)کاشانی، « آید و مزاج ایمان مستحمم گردد

الهی در قرآن کیریم رجیا، آثیار و فوایید بسییاری دارد از اند )همان(. مطابق آیات عیسی )ع( دانسته

: 2: ج1366جمله، امید به بخشش گناهان و توفیق برانجا  عمل صال  و لقای پروردگار )طباطبیایی، 

رجیا  -1»دانید: (. ابو نصر سراج در کتا  خود اللمع فی التصوّف رجا و امید را بر سه قسم می231

رجا به فضل و رحمت الهی که در شان بندۀ فرمانبردار اسیت.  -2در صوا  )که رجای عوا  است(. 

(. 308: 1382)سیراج، « جوییدرجای عارف کامل واصل رجای فی الله که از خدا جیز خیدا نمی -3

 کند:امیر خسرو تضرع خویش به درگاه الهی را چنین توصیف می
 

 دلشییییییاد کیییییین از امییییییید بیشییییییم
 

 نومیییییید بیییییرون میییییران ز خویشیییییم 
 

 ه نیییییا امییییییدیامیییییید کیییییه گیییییا
 

 
 

 بخشییییییی سیییییییه مییییییرا سییییییپیدی
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 گییییر  کیییه ن ییییم بیییه لطیییف در خیییوَر 
 

 ا  بیییر ایییین درآخیییر نیییه کیییه بنیییده 
 

 چییییون زان  تییییوییم پییییاک و ناپییییاک
 

 هییم تییو بییه کییر  نگییر در اییین خییاک 
 

 (311: 1362)دهلوی،   
 

 وحدت وجود:

بیا نیوعی  وحدت وجود دیدگاهی است که از عرفان سرچشمه گرفته اسیت. در عرفیان همیواره

وحدت را درک کرده باشد. در بیین عرفیا و صیوفیۀ  ایم. عارف کسی است کهگاری مواجهوحدت ان

مسلمان اولین کسی که وحدت وجود را بنیان نهاد و آن را اساس تعالیم و نظرییۀ خیویش قیرار داد، 

 صوفیان، حقیقت را واحید و احیدیت را اصیل و منشیا»عربی است. وحدت وجود آن است که ابن 

دانند و معتقد که وجود حقیقی منحصر به حق است و دیگران پرتوی از نور و تما  مراتب وجود می

افمنید همیه را ( که عارف به هرجا هیر چیه کیه نظیر می483: 1379)سجادی، « تراوش فیض اویند

بیند. همۀ عالم هستی از تجلّی آن وجود مطلق، صادر شده است. شاید در مییان تجلی ظهور حق می

های عرفیانی اسیت. ترین مقولهترین و بحث انگیزاز مهم« وحدت وجود»های عرفانی نظریۀ وضوعم

های عارفان بزرگیی چیون حلیّاج، جنیید بغیدادی، شییخ هایی را در آثار و گفتهردپای چنین اندیشه

  آن و به توان دید. امّا نظریه پرداز و مدوّن بزرروزبهان بقلی شیرازی و بسیاری دیگر از عارفان می

ین ابن عربی اندلسی اسیت. الدّچنانمه گفتیم شیخ محی  –تئوریسین این نظریۀ  -گفتۀ ادبیاّت امروز

از دیدگاه عرفا، وجود، حقیقتی است عینی و شخصی و این اصل، اصل اساسی عرفان و میدار همیۀ »

اند. به طور خلاصیه، گماشتهمسائل جهان بینی عرفانی است که عرفا برای اثبات و توضی  آن همتّ 

 الوجود یعنیی خداونید و دو وجود همان هستی است و هستی شامل دو قسمت است، اوّه: واجیب

یعنیی خداونید حضیور  طور  کلّی وحدت وجود یعنی توحید؛ الوجود یعنی عالم هستی. و بهمممن

است اماّ از همه  (. اگر چه حضرت حق همه جا جاری3: 1376)بهشتی، « مطلق است نه ظهور مطلق

هوییت تیو و »ت دو قسیم اسیت چیز عاری است و از تعلّقات و تعیّنات بیرون و مصون است. هویّ

« هویت او، چون هویت تو فانی شود، جیز هوییت او بیاقی نمانید و ایین اسیت معنیی لا الیه الا الله

ین اولییا چشیتی های میرادش نظامّالیدّ(. امیر خسرو با پییروی از اندیشیه171: 10: 1388)گوهرین، 

شناخت و با آن کاملا  آشنا بود و در توصییف لا الیه الا الله چنیین های وحدت وجودی را میاندیشه

 گوید:می
 

 در عیییییییالم وحیییییییدت ایسیییییییتاده
 
 
 

 بییییر هییییر دو جهییییان قیییید  نهییییاده 
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 آن یییییییار یگانییییییۀ وفییییییا جییییییوی
 

 گشییییته بییییه یگییییانگی یمییییی گییییوی 
 

 (317: 1362)دهلوی،   
 

 گیری:نتیجه

رسییم کیه امیرخسیرو بیا امیرخسرو دهلوی، به این نتیجیه می« مجنون و لیلی»بررسی منظومۀ با 

های عرفانی نییز وارد رعایت خطو  اصلی داستان و با طرح معیّن روایت مقتبس از نظامی، در زمینه

شده است. در مجنون و لیلی، اصطلاحات عرفانی هر چند به صورت پراکنده به کار رفته است ولیی 

امّا واژگانی مانند: فقر و فنا، قناعت، توکیّل، شیوق، عشیق،  ی خاصی نیستربرد دارای نظم و توالکا

های شخصیی .. از مقاماّت و احواه عرفانی است که نشان از تجربه.خشیتّ، تواضع، وحدت وجود و

رهنیگ دار ایین شیاعر از فاین امر، نشانگر تاثّر عمیق و ریشیه ؛و چشش عرفان عملی توسّب او دارد

عمیق صوفیّه و عرفان اسلامی و متون عرفانی است. اهن و زبان امیر خسرو، با عرفیان بیه تیوالی و 

گرچیه  اسر آن مشیحون از رایحیۀ عرفیان اسیتتناو  در منظومۀ مجنون و لیلی نیامده است امّا سر

بیا مطالعیۀ  باشید.می های عرفیانی آنتیر از جنبیههای تنایی و عاشقانۀ این منظومه بسییار بیشجنبه

توان مشیاهده به خوبی می مضامین عرفانی با داستان عاشقانهداستان، مهارت امیر خسرو را در تلفیق 

گویی مضامین عاشقانه برای او در بسیاری از موارد دستاویزی است که بیا بهیره گییری از آن و  کرد

خسیرو در تعلییم سیت امیره خواننده بنمایاند. ممارالشّعاع آن، ضمیر روشن و آگاه خویش را بتحت

در بییداری فطیرت ایین  و تعالیم شیخ نظامّالیدّین اولییا دستاوردهای صوفیّه از محضر عرفان چشتیّه

 شاعر شیرین سخن هندوستان مؤثّر بوده است.
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 175 /حاکمیتّ نظام عرفانی در منظومۀ مجنون و لیلی امیرخسرو دهلوی 

The rule of the mystical system in the verse of Majnoon and 

Leily, AmirKhosrow Dehlavi 
 

Mohammad Amin Ehsani Estahbanati, Instructor, Persian Literature 

Department, Shiraz, Iran1 
 

Abstract 

 

The existence of an elaborate genius such as Amir Khosrow Dehlavi has 

been a valuable gift for the development of Persian language and culture 

in India. With his rich talent, he exhibited many of the capabilities of 

Iranian culture and art. 

Language, music and poetry, and the cultural capabilities of each nation, 

and Amir Khosrow has been able to highlight a significant portion of 

Iranian cultural talent and identity as the most intense language for 

enthusiasts throughout India. 

Majnoon and Leily are among the works of the poetic fiction in Persian 

literature, written by Amir Khosrow Dehlavi, the poet of the seventh 

century AH, to imitate Lili and Majnun Military. In this research, we 

investigated how "mysticism in Majnoon and Lilly Amir Khosrow 

Dehlavi" was answered and we have answered these questions that the 

presence of Sufi and mystical words in Majnoon and Leily, though non-

periodic and non-regular, but possessed by the mystical thoughts of Amir 

Khosrow. 

In this research, the mystical elements of Majnoon and Leily were first 

identified and extracted and reviewed and categorized with other terms of 

mystical books. After the research, it was concluded that Majnoon and 

Leily Amir Khosrow Dehlavi are not empty from mystical terms in spite 

of the richness and love of the poetry. Poverty, faith, love, passion and 

issues related to the unity of being in the love story and the riches of 

Majnoon and Lili Amir Khosrow, and his attention to the elements of 

mysticism cultivated by Amir Khosrow in the school of Cheshtiya and his 

acquaintance with Islamic mysticism through his teacher Nizam oddin 

Oliya. 

 

Keywords: mysticism, cheshtie, amir khosrow dehlavi, majnoon and leily.  
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	امّا عشق مجنون و لیلی به هم در منظومۀ دهلوی عاقبت به یکی بودگی و یکی شدن می‌رسد. مجنون در عشق خود چنان است که از خویش و دنیای محدود اطرافش فراتر رفته و به آن هستی یکپارچه پیوسته است که در آن هیچ حائلی میان وجود انسان با حقیقت عشق و عشق حقیقی وجود ندار...
	امّا عشق مجنون و لیلی به هم در منظومۀ دهلوی عاقبت به یکی بودگی و یکی شدن می‌رسد. مجنون در عشق خود چنان است که از خویش و دنیای محدود اطرافش فراتر رفته و به آن هستی یکپارچه پیوسته است که در آن هیچ حائلی میان وجود انسان با حقیقت عشق و عشق حقیقی وجود ندار...
	امّا عشق مجنون و لیلی به هم در منظومۀ دهلوی عاقبت به یکی بودگی و یکی شدن می‌رسد. مجنون در عشق خود چنان است که از خویش و دنیای محدود اطرافش فراتر رفته و به آن هستی یکپارچه پیوسته است که در آن هیچ حائلی میان وجود انسان با حقیقت عشق و عشق حقیقی وجود ندار...
	گویی مرگ لیلی پایان عشق برای مجنون نیست، بلکه نقطۀ آغاز و وصال است:
	عشق مجنون خود نوعی جنون است به مرگی عاشقانه هم ختم می‌شود. نباید از خاطر دور داشت که رواج عرفان و تصوّف از قرن ششم به بعد، و گرایشات امیر خسرو به مقامّات روحانی و ربّانی انسان در مجنون و لیلی هم سبب شده است تا وی گوهر معرفت و عشق حقیقی را با داستان عش...
	یکی ار ثمره‌های عشق و محبت، شوق است و آن را برخاستن دل به انگیزۀ دیدار محبوب تعریف کرده‌اند چنانکه ابوعثمان حیری گفته است: «الشوق ثمره المحبه مَن احبَّ الله اشتاق الی لقائه» (کاشانی، 1367: 411). (شوق میوۀ محبت است، هر کس خدا را دوست بدارد به دیدارش شو...
	رسیدن به کمال مقدماتی دارد و اولین قدم خودشناسی و خودسازی است. از دیدگاه امیر خسرو مانند دیگر عارفان، هدف و مقصود آفرینش آدمی را گوهر‌دل می‌داند که محل عشق و خانۀ محبوب حقیقی است:
	عشقی که سرآغازی خدایی دارد گوهر وجود را اعتلا می‌بخشد:
	امیر خسرو مانند عارفان بی‌ریا، پیوسته خلوص در عشق را بر هر عبادت ناخالص ترجیح می‌دهد و به همۀ صاحبدلان اندرز می‌دهد تا عشق واقعی را از بت‌پرستان بی‌ریا بیاموزید و درس عرفان را از بتکده آغاز کنند و دلباختگی به معشوق حقیقی را از عمق جان فرا گیرد.
	امیر خسرو مانند عارفان بی‌ریا، پیوسته خلوص در عشق را بر هر عبادت ناخالص ترجیح می‌دهد و به همۀ صاحبدلان اندرز می‌دهد تا عشق واقعی را از بت‌پرستان بی‌ریا بیاموزید و درس عرفان را از بتکده آغاز کنند و دلباختگی به معشوق حقیقی را از عمق جان فرا گیرد.
	امیر خسرو مانند عارفان بی‌ریا، پیوسته خلوص در عشق را بر هر عبادت ناخالص ترجیح می‌دهد و به همۀ صاحبدلان اندرز می‌دهد تا عشق واقعی را از بت‌پرستان بی‌ریا بیاموزید و درس عرفان را از بتکده آغاز کنند و دلباختگی به معشوق حقیقی را از عمق جان فرا گیرد.
	سوخته دل را تاب صبوری نیست و شرار عشق را جز سوختن کاری نیست:
	توکّل:

	«تفویض امر است به کسی که بدان اعتماد باشد، نیز به معنای واگذاری امور شخصی است به مالک خود و اعتماد بر وکالت او» (سجادی، 1379: 272).
	همّت:

	همّت به معنای قصد، خواست، ارادۀ قوی بلند نظری و کوشش در زبان فارسی رایج است (دهخدا، 1372: ذیل همت). کاشانی همّت را یکی از وادی‌های سلوک می‌داند (کاشانی، 1355: 93). همّت به منزلۀ پر و بال پرواز برای انسان به سوی مقصد عالی است و براق عارفان. «همّت داعیه...
	در نزد عارفان به همّت بلند و ترغیب به بلند همّتی و رها شدن از جیفۀ دنیا بسیار تأکید شده است تا جایی که همّت را مرکب صعود الی الله و یکی از دو بال طیران دانسته‌اند: «المرء یطیر بهمته، کالطیر بجناحیه» (سلطان ولد، 1376: 270).
	امیر خسرو سرمایۀ صعود به مقامّات عالی را همّت دانسته است چرا که همّت پر از پرواز از عالم افلاک است و مقاومت در برابر موانع و عوایق، با همّت بلند میسر می‌شود.
	قناعت:

	نزد عارفان، علایق دنیوی، عوایق به حساب می‌آید و ترک دنیا جز با قناعت میسّر نمی‌شود. امیر خسرو به این نکته واقف است:
	«قناعت وقوف نفس است بر حد قلّت و کفایت و قطع طمع از طلب کثرت و زیادت و هر نفسی که بدین خُلق متخلق گشت، خیر دنیا و آخرت و گنج فراغت و غنا یابد و راحت ابدی نصیب او گردد» (سجادی، 1379: 646). امیر خسرو به خوبی به این نکته واقف است که قناعت جز با صبر، توکّ...
	ورع:

	ورع در عرفان پارسایی و پرهیزکاری است و در اصطلاح «ترقی نفس از وقوع در مناهی است. شبلی گوید و بر سه نوع است: ورع به زبان، ورع به ارکان یعنی ترک شبهات و ورع به قلب که ترک هوس است» (سجادی، 1379: 785- 784). از ویژگی‌های ورع چنانکه گفتیم پرهیز از هوی و هوس...
	صدق:

	صدق در عبارت از راستی، درستی و در عرفان اسلامی، صدق یعنی اطاعت از شریعت و حقیقت. غزالی صدق و صافی شدن از شائبه و در اصطلاح فعل مصفای مخلص نامیده است یعنی علمی  که فقط نیّت آن برای خدا باشد (غزالی، 1369: ج3: 1054). امیر خسرو گذشته از آن که راه کمال را ...
	فنا و بقا:

	امیر خسرو خودشناسی، خودسازی، فنای در معشوق و باقی شدن به او را مورد توجّه قرار می‌دهد. «فنا نیست شدن و محواست در اصطلاح فنای بنده در حق آن است که جهت بشریت بنده در جهت ربوبیّت حق محو گردد... فناء دو نوع است، فنای ظاهر و فنای باطن. فنای ظاهر افعال است ...
	خشیّت:

	خشیّت و مترادف اصلی آن خوف، از جمله  مفاهیم اساسی عرفان و تصوّف اسلامی است که به عنوان یکی از مراحل اصلی سیر و سلوک در مسیر حقیقت و شناخت پیش روی سالک قرار می‌گیرد این مفهوم هم در قرآن هم در کلام عرفای نامدار و مشایخ تصوّف اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد. ...
	فقر:

	فقر در لغت به معنی تهیدستی و تنگدستی و درویشی است (دهخدا، 1372: ذیل فقر) امّا در اصطلاح اهل تصوّف و عرفان فقر عین نیازمندی است، نیازمندی به حق و حقیقت و تقرّب جستن به او غنی، صفت حق تعالی است به حکم انتم الفقرا و هو الغنی الحمید، و فقر عبارت از فناء ف...
	امیر در معنی فقر و درستی آن، را وصول به بارگاه قدس را تمسّک به آن می‌جوید. عدم توجه به دنیا از بغض خداوند نسبت به آن است؛ زیرا رسول (ص)  فرمود: «انّ الله تعالی منذ خلق الدنیا لم ینظر الیها بغضاً لها»: گفت خدای تعالی تا دنیا را بیافرید، به وی ننگریست ا...
	امیر در معنی فقر و درستی آن، را وصول به بارگاه قدس را تمسّک به آن می‌جوید. عدم توجه به دنیا از بغض خداوند نسبت به آن است؛ زیرا رسول (ص)  فرمود: «انّ الله تعالی منذ خلق الدنیا لم ینظر الیها بغضاً لها»: گفت خدای تعالی تا دنیا را بیافرید، به وی ننگریست ا...
	امیر در معنی فقر و درستی آن، را وصول به بارگاه قدس را تمسّک به آن می‌جوید. عدم توجه به دنیا از بغض خداوند نسبت به آن است؛ زیرا رسول (ص)  فرمود: «انّ الله تعالی منذ خلق الدنیا لم ینظر الیها بغضاً لها»: گفت خدای تعالی تا دنیا را بیافرید، به وی ننگریست ا...
	مرگ:

	اگر نگاهی به متون و آثار ادبی و عرفانی و فلسفی صاحبان ذوق و خرد در همۀ فرهنگ‌ها و زبان‌ها بیندازیم، مرگ را از مسائل اصلی همۀ این آثار می‌یابیم چرا که حیرت، بیم و جهت‌گیری‌های مختلف همۀ آدمیان از مسأله‌ای به نام مرگ امیری طبیعی است و هر کس بنا به گرای...
	در نگاه عارفان، دنیا باری مؤمن زندان است و مرگ لحظۀ آزاد شدن از این زندان. انبیا و اولیا که درک درستی از جهان هستی داشته‌اند، دنیا را محبس تنگی می‌دانند که روح میل به خروج از آن و سیلان در افق‌های ملکوت را دارد، درد و اندوه عارفان از بودن در این سرای ...
	مرگ در اصطلاح عرفا به معنی خلع جامه و طرد قیود و علائق دنیوی و توجه به عالم معنوی و فنا در صفات و اسماء و ذات الهی است (سجادی، 1379: 714).
	صبر:

	صبر یکی از واژه‌هایی است که در بیش از 70 آیه از قرآن کریم به کار رفته است. امّام محمد غزالی در کتاب معروف خود احیاء العلوم الدین دربارۀ صبر و اهمّیّت آن از لحاظ دین و عرفان بحث گسترده‌ای دارد:   «صبر عبارت است از پایداری و ثبات لشکری در مقابل لشکر دیگ...
	امیر خسرو راه نیل به حقیقت و موفّقیت واقعی را صبر می‌داند. «صبر در اصطلاح ترک شکایت از سختی بلا نزد غیر خداوند است و صابر کسی است که خود را با بلا چنان قرین کرده باشد که از آمدن بلا باک نداشته باشد» (همان: 521).
	خوف و رجا:

	«حکمت ربوبیّت در دل مؤمن، خوف و رجا تعبیه کرده تا به امتزاج هر دو اعتدالی در او پدید آید و مزاج ایمان مستحکم گردد» (کاشانی، 1367: 394). در عرفان رجا و امید را صفت حضرت عیسی (ع) دانسته‌اند (همان). مطابق آیات الهی در قرآن کریم رجا، آثار و فواید بسیاری د...
	وحدت وجود:

	وحدت وجود دیدگاهی است که از عرفان سرچشمه گرفته است. در عرفان همواره با نوعی وحدت انگاری مواجه‌ایم. عارف کسی است که وحدت را درک کرده باشد. در بین عرفا و صوفیۀ مسلمان اولین کسی که وحدت وجود را بنیان نهاد و آن را اساس تعالیم و نظریۀ خویش قرار داد، ابن عر...
	نتیجه‌گیری:

	با بررسی منظومۀ «مجنون و لیلی» امیرخسرو دهلوی، به این نتیجه می‌رسیم که امیرخسرو با رعایت خطوط اصلی داستان و با طرح معیّن روایت مقتبس از نظامی، در زمینه‌های عرفانی نیز وارد شده است. در مجنون و لیلی، اصطلاحات عرفانی هر چند به صورت پراکنده به کار رفته اس...
	منابع و مآخذ:




